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 خاطره جنایی

گرفت و  که رهگذری با پلیس تماس  حدود 20 سال قبل بود 

کشف نیم تنه مردی خبر داد. بلافاصله راهی محل شدیم.  از 

نبود.  خبری  بــدن  دیگر  اجــزای  از  و  بــود  کارتنی  ــل  داخ نیم تنه 

کوچه  چند  در  پا  دو  کشف  ــزارش  گ که  بودیم  تحقیق  حــال  در 

که پاها متعلق به  پایین تر به ما اعلام شد. احتمال می دادیم 

جسد پیداشده است.

 کشف بدن مثله شده
نیم تنـــــه و پاهـــــا کـــــه متعلـــــق بـــــه مـــــردی بـــــود، بـــــه پزشـــــکی 
قانونـــــی منتقـــــل و بـــــا توجـــــه بـــــه محـــــل بریدگـــــی مشـــــخص 

شـــــد کـــــه آنهـــــا متعلـــــق بـــــه یـــــک بـــــدن اســـــت. 
در نهایـــــت 24 ســـــاعت بعـــــد ســـــر و دســـــت های مقتـــــول 
کشـــــف شـــــد. در معاینـــــات بعـــــدی پزشـــــکان قانونـــــی علـــــت 
اصلـــــی مـــــرگ، اصابـــــت ضربـــــات متعـــــدد جســـــم تیـــــز و برنـــــده 

بـــــه پشـــــت و قفســـــه ســـــینه مقتـــــول اعـــــام شـــــد.
برای شناسایی هویت جسد به انگشت نگاری پرداختیم. 
بــا انــجــام انــگــشــت نــگــاری، هــویــت مقتول بــه نــام ارشــیــا را 
به دست آوردند. پسر جوانی که سوابق کیفری زیادی داشت.
در ادامه تحقیقات دوستان ارشیا را شناسایی کردیم و سراغ 

یکی از آنها رفتیم.
کـــــوروش مدعـــــی بـــــود کـــــه ارشـــــیا بـــــه خاطـــــر دستفروشـــــی 
ــراف  ــ ــافرخانه های اطـ ــ ــتر در مسـ ــ ــدارد و بیشـ ــ ــی نـ ــ ــای ثابتـ ــ جـ
ناصرخســـــرو و گاهـــــی در پارک هـــــا می خوابـــــد. ایـــــن اواخـــــر 
هرجـــــا می رفـــــت بـــــا پســـــر خواهـــــرش می رفـــــت. شـــــاید او 

بتوانـــــد بـــــه شـــــما کمـــــک کنـــــد.

 پسر خواهر جعلی
ــا کمـــــی عجیـــــب بـــــود، چراکـــــه در  ــ حرف هـــــای کـــــوروش بـــــرای مـ
تحقیقـــــات از خانـــــواده مقتـــــول آنهـــــا گفتـــــه بودنـــــد از پسرشـــــان 
خبـــــری ندارنـــــد و حرفـــــی از پســـــر خواهـــــر ارشـــــیا و ارتباطـــــش بـــــا 
قربانـــــی نـــــزده بودنـــــد. بـــــه همیـــــن دلیـــــل دوبـــــاره درخصـــــوص 
ــت:  ــ ــم و او گفـ ــ ــوال کردیـ ــ ــوروش سـ ــ ــیا از کـ ــ ــر ارشـ ــ ــر خواهـ ــ پسـ
»پســـــری 18ســـــاله بـــــود بـــــه نـــــام شـــــایان کـــــه همـــــه جـــــا بـــــا هـــــم 
بودنـــــد. همیـــــن رفتارهـــــا مـــــرا بـــــه آنهـــــا مشـــــکوک کـــــرد و باعـــــث 
شـــــد کـــــه یـــــک روز آنهـــــا را تعقیـــــب کنـــــم. بعـــــد از نیم ســـــاعتی آنهـــــا 
ــران  ــ ــوب تهـ ــ ــای جنـ ــ ــی از محله هـ ــ ــی در یکـ ــ ــه ای قدیمـ ــ وارد خانـ
شـــــدند، ارشـــــیا کلیـــــد داشـــــت و بـــــا همـــــان کلیـــــد در را بـــــاز کـــــرد.«

 یک سرنخ
با کمک کوروش راهی خانه ای شدیم که آن روز ارشیا و پسر 
بــه خانه قدیمی رسیدیم؛  بــودنــد.  آنجا رفته  بــه  خــواهــرش 

خانه ای که در نزدیکی محل کشف جسد بود.
زنگ در خانه را زدیم. مردی چند دقیقه بعد در را برایمان باز 
کرد و ما وارد خانه ای با چندین اتاق شدیم که اتاق ها اطراف 
حیاط را گرفته بودند. اتاق هایی که به افراد مجرد اجاره داده 

می شد.
بــود شماره  ــرده  کـ بــاز  بــرایــمــان  را  کــه در  از مــرد میانسالی 
بیاید.  گاهی  آ اداره  به  خواستم  او  از  و  گرفتم  را  صاحبخانه 
مرد صاحبخانه حدود یک ساعت بعد از تماس مقابل میزم 

ایستاده بود.
با مرد صاحبخانه شروع به صحبت کردم و از او در مورد شایان 
پرسیدم. او گفت: شایان پسر خوب و آرامی بود و دوماهی 
هم مستاجرم بود، اما چند روز قبل تماس گرفت و گفت کار 

دارد و اتاق را خالی کرده است.

 اثری از جنایت
شدیم.  شایان  متری  شش  اتــاق  راهــی  صاحبخانه  همراه 
آنجا خیلی زود اجــاره داده شده بود و از مستاجران جدید 
خواستیم اتاق را ترک کنند. در بازرسی از اتــاق، لابــه لای درز 
ثــار خونی که بی شک  آ ثــار خــون پیدا کردیم.  آ موزاییک ها، 

متعلق به ارشیا بود.
حالا دیگر مطمئن بودیم شایان در این جنایت نقش دارد و 

با کمک کپی شناسنامه اش که مرد صاحبخانه در اختیارمان 
گــذاشــت، هویت او و زادگــاهــش را به دست آوردیـــم. راهی 
ــاه شــایــان شــده و مشخص شــد کــه پــدر شــایــان زمین  زادگـ

کشاورزی دارد که داخل آن یک اتاقک است.
احــتــمــال دادیـــــم مــتــهــم آنــجــا پــنــهــان شـــده و بـــه صـــورت 
گرفتیم. درســت حــدس زده  زیــر نظر  را  نامحسوس محل 

بودیم و شایان داخل اتاقک بود و او را دستگیر کردیم.

 اعتراف به جنایت
گاهی اعتراف کرد: مدتی  پسر جوان پس از انتقال به اداره آ
بود که برای کار به تهران آمده بودم و مثل تمام کارگرهای 
فصلی کنار خیابان می ایستادم تا کسی کارگر بخواهد. یک 
شغلش  از  شدیم.  دوست  هم  با  و  آمد  سراغم  ارشیا  روز 
که دستفروشی است گفت و این که من هم می توانم مثل 
پسر  ظاهرا  بدهم.  را  زندگی ام  هزینه  و  کنم  دستفروشی  او 
گاهی  می کرد.  معرفی  خواهرزاده اش  مرا  حتی  و  بود  خوبی 
با  شــام  از  بعد  حادثه  شب  می آمد.  خانه ام  به  هم  اوقــات 
به  دستفروشی  در  که  پولی  می گفت  شد.  دعوایمان  هم 
را به  دست آوردی سهم من هم است، چون من این کار 
به  دست  ناخواسته  بالاگرفت،  که  دعوایمان  دادم.  یاد  تو 
چاقو شدم و چند ضربه به او زدم. خون که همه جا را گرفت 
بیرون  را  فهمیدم که اشتباهی کرده ام. می خواستم جسد 
ببرم، اما از خانه ای که هر اتاقش چندین مستاجر داشت، 
بالاخره تصمیم  انجام دهم؟  را  کار  این  چطور می توانستم 
به تکه تکه کردن جنازه گرفتم. از گوشه حیاط فرغونی را که 
همسایه هایم برای کار استفاده می کردند برداشتم و هر بار 
قسمتی از بدن او را داخل فرغون گذاشتم. جسد را به چند 
خیابان آن طرف تر منتقل کردم و هر تکه را در جایی انداختم. 
بعد هم به خانه رفتم و در و دیوار خانه را شستم. فردای آن 
شب هم فرش اتاق که خونی شده بود را شستم. بعد هم 
وسایلم را جمع کردم و به شهرمان برگشتم. آن قدر عذاب 
داخل  اتاقک  در  که  داشتم  دستگیری  از  ترس  و  وجــدان 

زمین کشاورزی پدرم مخفی شدم.
شـــــایان بـــــه جنایـــــت اعتـــــراف کـــــرد و پرونـــــده قتـــــل دیگـــــری 
بـــــه نتیجـــــه رســـــید. پســـــر جـــــوان و ســـــاده ای کـــــه ناخواســـــته 
دســـــت بـــــه قتـــــل زده بـــــود. پســـــر جـــــوان پـــــس از بازســـــازی 

صحنـــــه قتـــــل بـــــه زنـــــدان منتقـــــل شـــــد.

که جسدش  پرونده  قتل مرد جــوان 
ــود، خــاطــره یــکــی از ــ ــده ب تــکــه تــکــه شـ
تــهــران است گــاهــی  آ ــران پلیس  ــس اف

 کشف جسد 
 تکه تکه شده 

مرد دستفروش 
ماموران را در برابر 

 معمای پیچیده ای 
قرار داد که با کشف 
سرنخ هایی، راز این 

جنایت فاش شد

راز قتل مرد 
دستفروش


